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  االله الرحمن الرحيمبسم 
  :  حديداهداف يا محور سوره

   .لشان را در راه خدا انفاق كنندكند به اين كه ماآيات متعددي در اين سوره است كه مؤمنان را دعوت مي -1
  .  و معادمواعظ و معارفي از مبدأ -2

  . كنيمل آيات را با توجه به اين محوريت بيان مي حا. سوره بود كلياتي در مورد اين دواين
»حبا لِلَّهِ ساتِ فِي ماومضِ السالْأَرو وهو زِيزالْع کِيمو اوسـت  استها و زمين گويند براي خدا آنچه در آسمان     ؛ تسبيح مي  1»الْح 

خواهد به مردم بگويد انفـاق      سوره اين است كه خدا مي      ظاهراً ارتباط اين آيه به موضوع سوره و در واقع هدف             .غالب درست كردار  
براي اينكه در ذهن مردم اين تصور ايجاد نشود كه خدا به اين انفاق نيازمنـد اسـت، يـادآوري                    ! كنيد، مالتان را در راه خدا ببخشيد      

 اولشان بـا تـسبيح شـروع        چند سوره قرآن  .  منزه است   او از هر نقص و عيب و نيازي        بيح همه موجودات براي خداست و     كند تس  مي
هايي هستند كه اولشان با      اينها سوره . سوره اسراء، سوره نحل، سوره حديد، سوره حشر، سوره صف، جمعه، تغابن و اعلي             . شده است 

اسـتعمال كلمـه   .  با حمد شروع شـده اسـت  اينها.  كهف، سبأ، حمد و انعام فاطر،:تسبيح است و پنج سوره هم اولشان با حمد است       
 سـوره   8انـد    هايي كه با تـسبيح شـروع شـده         بينيد سوره  مي.  بار است  70 اما حمد حدود     ؛ بار است  90 در قرآن بيشتر از      »تسبيح«

  .  سوره است5 ،اندهايي كه با حمد شروع شده  ولي سوره،است
  :  حمدرعلت غلبه تسبيح ب

 و حمـدي    پرستي مقدم بر حمد اسـت،       ش از شرك و بت    يعني پيراي . م دارد ها اين باشد كه تنزيه بر تحميد تقد       شايد يكي از علت    -
  . پرستي باشد هيچ ارزشي ندارد كه با شرك و بت

. تواند مغاير تسبيح باشدحمد مي.  تسبيح ندارد لزوماًاما هر حمدي. حمدي هم است،  هر تسبيحي   به همراه  يك علت ديگر اينكه    -
رزند؛ منزه است از فرزند كسي بودن؛ منزه است از شريك داشـتن؛ منـزه               منزه است از ف   : گوييم كنيم مي ما وقتي خدا را تسبيح مي     

 يعنـي تـسبيح   يعني ما وقتي خدا را از همه اين نقائص پيراستيم و منـزه و مبـرا دانـستيم         ؛. حمد هم هست   اينها همه . است از ظلم  
 پس اگـر مـا خـدا را درسـت تنزيـه             . اين خودش بالاترين ستايش است     ، و او را به عنوان كمال مطلق عالم هستي شناختيم          كرديم

  . كردندمثلاً مشركين خدا را حمد مي. اما هر حمدي تسبيح ندارد. آيدكنيم، حمد هم از آن بيرون مي
از ايـن  امـا  .  كمااينكه در قرآن بارها اشاره شـده اسـت  ؛)حمد (خالقيت خدا را هم قبول داشتند؛ رازقيت خدا را هم قبول داشتند         -

. خدا شريك دارد  . فرشتگان دختران خدا هستند   : گفتندمي. دانستندنمي ك و فرزند  ينزه از شر   خدا را م   يد زيرا آدرنميحمد تسبيح   
زيبا باشـد   اگر شخصي ذاتاً    :  كه  بگوييم توانيم اين طور  شايد يكي از دلائلي كه تسبيح بر حمد مقدم است به اين معنا باشد و ما مي                

. همين كه ما نقاب از چهره او كنار بزنيم، چهره واقعي او را نـشان بـدهيم زيباسـت             .  ندارد  نياز به آرايش   پيرايش براي او بس است،    
سـت از او     ا يخدا كمال مطلق باشد و هر چه زيبـاي        اگر  .  آرايش است  ،حمد. هاست  كنار زدن غبارها و مزاحم     ؛ پيرايش است  ،تسبيح

 ايـن خـود   ،و نقائص و عيوب او را مبـرا بـشماريم و بـشناسيم    بدون حمد هم اگر ما حق تسبيح را ادا كنيم و از شريك               ،صادر شود 
  . حمد است

؛ زنـده   »...و يمِيـت   يحيِـي ...« ،ها و زمـين   ؛ براي اوست فرمانروايي آسمان    »...والْأَرضِ السماواتِ ملْک لَه« 2:فرمايدآيه بعد مي  
سـخن از تنزيـه     ابتدا  . حمد الهي است   همهالبته اينها    .؛ بر هر چيزي تواناست    »قَدِير شيءٍ کُلِّ علَى و هو ...« ،ميراندو مي  كند مي

اطاعت و انفـاق    خواهد بفرمايد فكر نكنيد خدا نيازي به اين          گو اينكه قرآن مي   . فرينش هستي  بعد آ  است، بعد مالكيت، بعد قدرت و     
مالي هـم كـه     . كم او هم بايد در خلقت او جاري شود        ح.  بلكه او صاحب بلامنازع جهان است؛ خالق هستي است         به اموال شما دارد،   

: فرمايدبعد مي . تر شود چيني براي اينكه اطاعت راحت    زمينه. اينها خيلي مهم است   .  مال خود اوست   ،كنيدشما در راه خدا خرج مي     
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انـد؛  رده است كه از اين دنيا رفته      گاهي حيات دادن به اشخاص م      -1 :حيات دادن  .ميراندو مي  كند ؛ زنده مي  »...و يمِيت  يحيِي...«
. جـان بودنـد   همه ما بدنمان ميلياردها سلول دارد كه اين سلولها سالها پيش خاك بي            . جان است  گاهي حيات دادن به اشياء بي      -2

ونـد زنـده    خدا. گويند مي  احياء  اين هم  بدن ما خاك بود؛ درختان همين طور به       . هاي داراي حيات  خدا اينها را تبديل كرد به سلول      
 ؛)برخلاف فعل ماضـي   ( فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار دارد          ؛ فعل مضارع است   »يميت« و   »يحيي«كلمه  . ميراندكند و مي  مي

 چـون . مچنين از صـفات فعـل اسـت       ه.  زنده كردن و ميراندن است     ،يعني كار خدا و شأن خدا     . رسانديعني جريان و استمرار را مي     
. بصير بودن الهي حتي اگر شي مرئي و مورد رؤيت هم وجود نداشته باشد خداوند بصير اسـت                 . ير بودن بعضي صفات ذاتند مثل بص    

ديـدن مـا مـوقعي    . بينيماي موجود نباشد ما چيزي نميئاگر هيچ ش  . بينيم نباشد چيزي نمي   ما اگر هيچ چيز   . ما اين طور نيستيم   
ت يا مثل صـف . صفت ذات: گويند صفتي ميچنينبه .  مرئي نيستئه شاما ديدن خدا وابسته ب.  ببينيم  تا است كه يك چيزي باشد    

بنـدي  ايـن طـور كـه متكلمـين تقـسيم         . كننـد چون بالنسبه به مخلوق مفهوم پيدا مي      . ولي بعضي از صفات، صفات فعلند     . حكمت
البته يك حرفي هـست     . داردتا مخلوقي كه رزق را بپذيرد وجود نداشته باشد، رزاقيت مفهومي ن           .  رزاقيت اند مثل صفت رزق،    كرده
اگـر  . ماند و فعليت يافتن سخاوتمثل سخاوت مي. ن صفت غير از خود صفت استآبگوييم فعليت پيدا كردن   . شود ايراد گرفت  مي

يـا  ! سخاوت در باطن انسان باشد، شخصي ذاتاً سخي باشد، حالا هيچ كس هم نباشد به او جود و بخشش كند، اين سخاوت ندارد؟                      
ند، چـه   هستق ثابتييرسد كه همه صفات خدا يك حقا     به نظر مي  ! و باشد، چيزي نباشد كه از آن بترسد اين ترسو نيست؟          ذاتاً ترس 

   .آيد  و تقسيم به ذات و فعل بنظرم مستقيم نميمخلوقي باشد و چه مخلوقي نباشد
»...وه لَى وءٍ کُلِّ عيش اين است كه فكر نكنيد توانيم بفهميم، از اين آيه ميكهي  شايد يكي از نكات.؛ بر هر چيزي تواناست»قَدِير 

بنـابراين از اجـراي قهـري حكـم     . دليل ديگري هم دارد. انجام دهد تواند  همه كار مي  !  نه ،خواهدخدا مال ندارد و از شما چيزي مي       
. خدا بر هـر كـاري تواناسـت       !  نه !ها استمداد كرده بياييد كمك كنيد     رسد از شما بنده   اين نيست كه خدا دستش نمي     . عاجز نيست 

او بـر هـر     . ايـد خواهد ببيند چه كاره   مي. بلكه خدا به شما مالي داده، دنيا را به شما داده، به شما اختيار داده تا شما را امتحان كند                   
م خودش را در    تواند همه محرومان را از محروميت درآورد؛ گرسنگان را سير كند؛ جلوي مفسدين را بگيرد؛ حك                مي كاري تواناست؛ 
  . كند از روي حكمت استچون اراده او مغلوب نيست؛ عزيز است؛ غالب است؛ حكيم است و كارهايي هم كه مي. جهان اجرا كند

»ولُ هالْأَو الْآخِرو الظَّاهِرو اطِنالْب؛ خدا اول است و آخر و ظاهر است و باطن          1»...و، »... وه ءٍ بِکُلِّ ويش لِيمبـه هـر چيـزي       ؛»ع 
 بـراي   ،خدا آيات اول سوره حديـد و سـوره توحيـد را بـراي مردمـان تيزهـوش                 :  كه فرمودند  )ع( روايتي است از امام صادق     .داناست

چند تفـسير شـده   .  اين آيات را خداوند براي آنها فرستاده است.مردماني خواهند آمد كه تيزهوشند    . مردمان آخرالزمان فرو فرستاد   
  :است

.  قبل از اينكه وجود ديگري در عالم باشد خداسـت          ؛يعني قبل از هر وجودي    » هو الاول «: گوييماين است كه وقتي مي     :تفسير اول 
دليل   به خاطر اينكه   »ظاهر« .»ئ شَ لِّ كُ اءنَ فَ عدي ب  الباقِ كجهِو بِ و« ؛ وجود دارد  يعني بعد از فناي هر چيزي     » آخر «:گوييموقتي مي 
. همه ذرات هستي دلالت بر ذات اقدس او كنند! دام وجودي است كه همه عالم دلالت بر او كند جز خدا؟         ك. بر وجود اوست  بيشمار  

  . تر است عالم آگاه و اسرارقاطر اينكه از همه موجودات به حقاي است به خ»باطن«
.  آخـري هـم نـدارد      ،انتهـا اي بـي   به معن  »آخر«. شود برايش تصوير كرد    وجودي كه ابتدا نمي    ،انتها به معناي بي   »اول« :تفسير دوم 

  .  حتجاب بدون ايعني» باطن«؛ قتراب يعني بدون ا»ظاهر«
. تـر اسـت   تر و خفي  بدانيم او باطن  »باطن«هر چه را    .  اشياء است  ي  مه از ه  فرض كنيم خدا ظاهرتر   » ظاهر« هر چه را     :تفسير سوم 

 اين است كـه او محـيط بـر         آن ماحصل. يم او مؤخرتر است    فرض كن  »آخر«هر چه را    . تر است   فرض كنيم او مقدم    »اول«هر چه را    
چون خدا محـيط بـر      . فروع محيط بودن خدا است    » هو الباطن  «و» هو الظاهر «،  »هو الآخر «،  »الاولهو  «در واقع   . همه اشياء است  

 نظـر مرحـوم علامـه       ايـن . )فـوق آن و درون آن     ( د از آن هم باشيم    همه اشياء است، محيط بودن اين است كه قبل از آن باشيم بع            
  .  است)رض(طباطبايي

                                                 
 3 حديد آيه -1



  3                                                                                                                            م تفسير موضوعي قرآن كريمدوره دوازده
 

 صفات اول و آخر و ظاهر و باطن، براي هيچ موصوفي در آنِ واحد               : بگوييم  كنيم،  جمع توانيم اين نظرات را اينگونه    مي :نظر نهايي 
 آخـر  ، كوچـه گوييم كه اول فلانمي.  مگر به صورت نسبي  ،تواند آخر هم باشد    اگر يك چيزي اول بود، نمي      .شود جز خدا    جمع نمي 

ولـي  . توانيم بگوييم به صورت نسبي مي.  پائين آن طبقه است،بالاي اين سقف.  استيء آخر آن شيءاول اين ش . فلان خيابان است  
.  هم اسـت   يء آخر همين ش   ، است اول همين شيء  . سته پائين هم    ، بالاست ئ اين ش  :توانيم نسبت به همين ساختمان بگوييم      نمي

يعنـي زبـان    . ظاهر زبان شما در درون دهان اسـت       .  باطن دهان است   ،ظاهر زبان : گوييم مثلاً مي . ست ا ، چنين فقط ذات اقدس حق   
 يهر كدام از اين صفات اول و آخر از جهت ـ         . توانيم حساب كنيم  نسبي مي . نسبه به دهان باطن است    النسبه خودش ظاهر است، ب    الب

شود احاطه خـدا بـر       اش هم مي  خلاصه. صفات كمالي آمده است   ولي براي ذات حق اين صفات به صورت         . كمال و از جهتي نقصند    
  . تمام اشياء عالم هستي

فـلان  . يء اسـت   اول اين ش   يءاين ش : گوييممي. اي كه اينجا بايد عرض كنيم اوليت و آخريت در اشياء يا زماني است يا مكاني               نكته
  .  نكته مهمي استاين. مخلوق نداردبا صفات  ذات اقدس حق هيچ تشابهي صفاتاما .  اول اين زمان استلحظه

»والَّذِي ه لَقاتِ خاومالس ضالْأَرةِ فِي وامٍ سِتها و زمين را در شش روز؛ اوست خدايي كه آفريد آسمان1»...أَي.   
 بعـضي !) قت كنيد د. (شودمخلوق در ظرف زمان ايجاد مي     . خدا در ظرف زمان نيست    . گذرد نه بر خالق    زمان بر خلق مي    :نكته اول 
 عالم امـر اسـت كـه        ؛ زمان و تدريج دارد    ،عالم خلق . گذرد زمان بر خدا نمي    .ز بر خدا گذشته و بر خلق خدا       كنند شش رو  خيال مي 

اما سنت  .  ندارد امر زمان ؛  2»فَيکُونُ کُن لَه يقُولَ أَنْ شيئًا أَراد إِذَا أَمره إِنما« برد نه امر،   اينكه خلق زمان مي    :نكته دوم . زمان ندارد 
. تواند در عالم خلق هم چنين كند كه به محض اراده او ايجاد شـود               خدا مي .  تدريج داشته باشد   اين است كه خلقت زمان و     الهي بر   

 12ايـن  يـا   ساعت  24اين  .  روز زمين نيست   ، اينكه شش روزي كه گفته     :نكته سوم .  سنت خدا در آفرينش به اين منوال نيست        ماا
دند كـه شـب و روز بـه    اينها كه هنوز نبو. اندآسمان و زمين در شش روز آفريده شده       : فرمايدچرا؟ به خاطر اينكه مي    . ت نيست ساع

  چـون زمـين و     لـذا روز بـه معنـاي روز مـا نيـست؛           ،   شب و روزي محقـق شـود       ه باشد زيرا بايد كامل شوند تا       وجود داشت  اين معنا 
روز چيـست؟ سـه     شود كه اين شش شبانه     سؤال مي . روز زميني نيست   شش شبانه  ،روز پس اين شش شبانه   . خورشيدي نبوده است  

  . توانيم بزنيمحرف مي
روز آفريد كه اين     يعني خدا اين آسمان و زمين را معادل شش شبانه         ،  »أَيامٍ سِتةِ فِي«: اينكه فرمود .  معادل شش شبانه روز دنيا     -1

ده است زير بـار ايـن       ق عالم هستي را كشف كر     عضي از حقاي  يعني علوم جديد كه ب    . داردبسيار ضعيف است و با علم هم همخواني ن        
  . رود حرف نمي

هـاي چنـد    و اخترشناسي مشخص شده اسـت دوره      ي  شناس  كما اينكه در علم زمين     . شش دوره بزرگ تحول در آسمان و زمين        -2
  . اندي درآمدهصد ميليون سالي بر اين اجرام آسماني گذشته تا اينها به شكل امروز

 به تعبير مرحوم استاد شهيد هم در غير ايـن آيـه در يكـي از                 . اين آسمان و زمين يك جزئي از يك نظام پهناورتر و بزرگترند            -3
 نَّاِ« :در روايت نبوي هم آمـده اسـت  ! تر نباشند؟مباحث اشاره كردند، از كجا معلوم اين آسمان و زمين يك جزئي از يك نظام كلي       

؛ خدا صـد هـزار قنـديل    » واحد و الباقي لايعلمهـا الا االله  الارض و الجنه و النار كلها في قنديل و  قنديل السمواتِ  أه الف م  قَشل خَ االلهَ
خيلي حرف شـهيد     .داند چيست اش را جز خدا نمي    آفريده است كه همه آسمان و زمين و بهشت و دوزخ در يك قنديلند و بقيه               

 بنابراين حرف سوم اين است كه بگوييم شش روزي كه خدا گفتـه شـش روز از                  . به قدرت خدا   بالنسبهمطهري دور از ذهن نيست،      
   .گردند  مي كه با نظر دوم  مكمل هم،ها سال اين آسمان و زمينشود ميليونتر است كه مييك نظام كلي

 روي صـندلي نشـستن    .  يعنـي قـرار گـرفتن      »وياست« .؛ سپس بر عرش قرار گرفت     3»...الْعرشِ علَى استوى ثُم...«: فرمايدبعد مي 
 جـزء   هـاي امـروز     همان وهابي  كه )حشويه( ظاهريه،    يا اهل ظاهر . گفتيم ظاهر اين آيه ملاك نيست     . »استوي علي الكرسي  « يعني
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اين حرف .  هم يعني روي تخت نشسته است   »الْعرْشِ علَى استَوى« يعني تخت،    »عرش«.  خدا بر تخت نشسته     كه  معتقدند آنهايند،
يـك معنـاي بـاطني      .  حجيت ندارد   و گوييم اين ظاهر مراد نيست    لذا مي . كنيمكه ما بعداً به اين ايرادها اشاره مي       . خيلي ايراد دارد  

جـايي كـه احكـام      .  با زبان ساده با مردم حرف زده است        ست؛ يا تخت به معناي مركز حكومت و تدبير خدا         »عرش«اولاً  . مراد است 
 ؛ خدا بر عرش قرار گرفت،     »الْعرشِ علَى استوى ثُم«: فرمايداينكه مي . شودي كه امور كشور و مملكت تدبير مي       شود؛ جاي  صادر مي 

 هـم از    ، هم از اميرمؤمنان   ،اين طور كه مرحوم علامه طباطبايي فرمودند در روايتي        . اشتغال و شروع به تدبير عالم هستي مراد است        
 ،)كـه در قـرآن دو بـار آمـده     ( هـم    »حاملين عرش «مراد از    علم است و     ،»عرش«كه مراد از    است   )ع(ق و هم از امام صاد     )ع(امام رضا 

 در روايـت    .2»ثَمانِيـةٌ  يومئِـذٍ  فَوقَهم ربک عرش و يحمِلُ ...« و همچنين ؛  1»...حولَه و من  الْعرش يحمِلُونَ الَّذِين«. حاملين علمند 
وري ط ـاما اگر مـراد ايـن       .  اينها حاملان علمند   ، و چهار نفر هم از كساني كه خدا بخواهد         )ع(بيت  چهار نفر از ما اهل     ديگري آمده كه  
 چند اشكال پيدا    در اينجا . كند خدا را حمل مي    ،يعني عرش .  خدا روي عرش قرار گرفت     ؛»الْعرشِ علَى استوى ثُم«: بگيريم بگوييم 

  . شودمي
كه هيچ چيزي از خـدا       در حالي .  بتواند او را حمل كند     تر باشد تا   بايد از او قوي    ،كند ديگر را حمل مي    يء كه ش   چيزي :اشكال اول 

 خـالق   ،شـود و اگـر محـدود شـد         محدود مي  ، مكان پيدا كند   يءاگر ش . كند كه مكان پيدا مي     است  اين :اشكال دوم . تر نيست قوي
بنابراين وقتي كه راوي از امام يك سؤالاتي در همين زمينـه        . ه شأن مخلوق است   اينها هم . قائم به ذات نيست؛ مخلوق است     . نيست

كني ايـن   تو حيا نمي  : گويندمي. دهنددهند، تقريباً امام در همين مضمون جوابش را مي        پرسد و امام جوابش مي    در مورد عرش مي   
 )ع(بيت اهل  مروجين اعتقادات غير از اين شخص يكيگويا اينكه. )عين عبارت نيست(! دهي؟حرفها را به ذات اقدس الهي نسبت مي

  . كنندتوبيخ مياو را  )ع( امام هشتم؛كند سؤالاتي ميآيد از اماممي. بوده است
 ـ  داند آنچه در زمين فـرو مـي        ؛ خدا مي  »...مِنها يخرج و ما  الْأَرضِ فِي يلِج ما يعلَم...« 3:فرمايد  مي در ادامه آيه   ه از آن   رود و آنچ

 آنهـايي كـه   .رودآيد و آنچه در آن بالا مي؛ و آنچه از آسمان فرو مي»...فِيهـا  يعرج و ما  السماء مِن يترِلُ و ما ...« .شودخارج مي 
هـم نفـوذ    در زمين  كهها اشعهمثل اين امواج و. دانيمروند مثل آب، مثل ريشه درختان و اشياء ديگري كه ما نميدر زمين فرو مي   

ظاهراً مراد از اين آيات اين است كه . ... گاز و دود و فرشتگان و اعمال صالح و كلام طيب و        : مثل ،روندآنها كه از زمين بالا مي     . دارند
 قـوي  ،شود تدبير يك مـدبر   ميگونهتدبير مطلق را تحليل كنيم كه چاجزاي  اگر  . هيچ امري در عالم هستي از نظر او مخفي نيست         

 اينكه علم تـدبير     -2 .اطلاع از همه حوادث و اشياء داشته باشد       در حوزه مديريت خود     اينكه   -1 :به دو عنصر وابسته است    شود،   مي
 اگر يك استانداري بخواهـد در اسـتان، اسـتاندار مـوفقي             :به عنوان مثال  .  علمي كه لازمه تدبير است داشته باشد       داشته باشد يعني  

كننـد؛  گـذرد؛ در ادارات چـه خبـر اسـت؛ مـديرها چـه مـي        كه كاملاً بداند در اطراف استان چه مي اول اين:باشد، دو چيز لازم دارد    
 در درجـه دوم راه      .وانـع؛ همـه اينهـا را بايـد بـشناسد          ها، نيازها، مـشكلات و م     برخوردشان با مردم چگونه است؛ احتياجات، اولويت      

هر . ت كه اولاً درد را درست تشخيص بدهد؛ ثانياً دارو را بشناسد           يك پزشك موفق موقعي موفق اس     . برطرف كردن اينها را بلد باشد     
اگـر درد را تـشخيص   . د نخواهـد رفـت  اگر درد را تشخيص بدهد و دارو را نـشناسد در         . همچنان خواهد ماند  را كه نداند، درد     كدام  

خداوند تدبيرش مطلـق    . تر است تدبير قوي تر باشد،   هر چه اين دو علم قوي     . لازمه تدبير اين است   . دهد كه از اول كار اشكال دارد      ن
بنابراين تدبيرش تدبير   . داند و از طرفي راه تدبير را هم بلد است          تمام اشياء را مي    طر اينكه علم به تمام اشياء دارد؛       چرا؟ به خا   است

  :شود نكته پيدا مي كرديم تدبير خدا مطلق است چندحالا اگر ما ثابت. مطلق است
شـد و همـه چيـز هـم در      هـم بلـد با  ارويـش را اگر قرار شد يكي درد را بـشناسد و د . شود بر همه عالم غالب مياراده او   :نكته اول 

 او  حتمي يعني بر خلاف اراده؛اي بدون اذن او نيستاينكه هيچ حادثه :نكته دوم؛ شود معلوم است معنايش چه مي اختيارش باشد، 
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 مدير رشوه بگيرد، يك آقايي هم رشوه بدهـد، مـدير هـم اطـلاع نـدارد طبيعتـاً       اي يك آقايي بدون اطلاع    اگر در يك اداره    .1نيست
كم اوضاع به    كند و كم   مي كار را كند؛ آقاي سومي هم همين      آقاي دومي هم از اين روش استفاده مي       .  را بگيرد  تواند جلوي آن   نمي

.  يعني هرج و مرجي در جهان وجـود نـدارد          ؛ نيست هيچ حادثه بدون قضا و تقدير او       :نكته سوم . شود هرج و مرج مي     و ريزدهم مي 
 امكان ندارد چيزي و به همه چيز علم داشته باشد،چون وقتي يكي از تمام جوانب كار خبر داشته باشد و همه را داشته باشد ببيند 

افتـد بـراي خـدا      ه اتفاق مي  هر چ . افتداي تصادفي در جهان اتفاق نمي     هيچ حادثه  : نكته چهارم  .ره فرمان او تخلف كند    يبتواند از دا  
آن حكم الهي براساس قوانين عـالم آن  .  خارج از حكم الهي نيست     ثانياًاولاً خارج از قوانين عالم نيست؛     . قبل و بعدش مشخص است    

كنند؛ چـون    روايات تصادف را نفي مي    و  اين كه حكماي ما و همچنين قرآن        . اي تصادفي نيست  هيچ حادثه .  است حادثه را رقم زده   
چهـار تـا حادثـه تحـت        . نيـست حادثه غير قابل كنترلي     . چيزي از نظر خدا مخفي نيست     . بير مطلق در عالم هستي جريان دارد      تد

هـرج و   . افتندآن حوادث ناخواسته اتفاق مي    . قبل و بعدش را اطلاع ندارد     . كنترل مخلوق است؛ چهار تا هم از كنترل او خارج است          
ير دارم،  يا من جهل در تـدب     . هرج و مرج هم حاصل جهل در تدبير است        .  مرجي وجود ندارد   در ملك خدا هيچ هرج و     . شودمرج مي 

 يا حوادث را خبر ندارم       و خواهد اداره كند    يا اينكه عدم احاطه به حوادث فضايي است كه آن فرد مدبر مي             روش تدبير را بلد نيستم    
 ،اطـلاع باشـد    ، يك وزيري از حوادثي كه در حيطه كاري اوست بي          جمهوري، استانداري اگر يك رئيس  . افتدكه چه اتفاقاتي دارد مي    

اگر راهش . تواند تدبير كند نمي،اگر از حوادث اطلاع داشته باشد، راه رفع و رجوع آنها را بلد نباشد           . تواند خوب تدبير كند   قطعاً نمي 
. آيد  گير نمياخته و هم دارو ولي داروي موردنظررا شن را بلد باشد ولي امكاناتش را نداشته باشد اين مثل پزشكي است كه هم درد                

بنابراين عالم هستي دقيق بر وفق مـراد او  . هيچ كدام از اين موانع وجود ندارد. براي ذات اقدس حق هيچ كدام از اين مسائل نيست 
  . رود پيش مي

»... وه و کُمعم نا أَيم مکُنت  اللَّه ا ولُونَ بِممعت صِيراولاً  .كنيـد بينـا اسـت     با شماست و خدا به هر چه مي       خدا   هر جا باشيد     ؛2»ب 
 يعني همـراه  ،رفت فلاني با فلاني راه مي.  اين همراهي است ،روح فلاني با شماست   : گوييموقتي ما مي  . معيت خدا با همراهي نيست    

پس همراهـي   . آيدور مكان و محدوديت پيش مي     ذ باز همان مح   باشد اگر بگوييم يعني همراه ماست،     اما خدا كه با ما      . رفتندهم مي 
ادي، عقـل هـيچ مخلـوقي، هـيچ     هاي ع ـ نه تنها عقل انسان.  است؟ اينجا جايي است كه ديگر عقل قدرت جلو رفتن ندارد         او چگونه 

ور صـفات   به خاطر اينكه تص   . كنمدليل را عرض مي   . دهدينجا از دست مي   در  قدرت پيشروي را ا   ! حتي عقل نبي مكرم اسلام    ! عقلي
ما وقتـي محـدود باشـيم       .  هم اين است كه تصوركننده محدود است        آن دليل. خدا موقعي ممكن است كه آن صفات محدود باشند        

 عـين  ،يك طرف صـفات خـدا     از  . تواند وجود نامحدود را ادراك كند     وجود محدود كه نمي   . توانيم چيزهاي محدود را درك كنيم     مي
يـك طـرف يـك موجـود        . نهايت است   بي ، صفت حكمت او عين ذات اوست،      عين ذات اوست   يعني صفت علم الهي      ذات خدا است؛  

اقع در بحث صفات خدا در و.  بايد نفي صفات كرداينجاست كه. پذير نيستپي بردن به كنه ذات امكان. محدود، يك طرف نامحدود
.  بـه ايـن معنـا   يعنـي يـك اثبـات، يـك نفـي؛     . كنـيم  نفي صفات مي،كنيم، از جهت ماهيت را اثبات مي، آنها صفاتاز جهت وجود  
 با هر چيز بـودن بـه معنـاي    ؛»...لا بمقارنة...« ).اين اثبات است(خدا با هر چيزي است،       ؛»...مع كل شيء  «3:  فرمود )ع(اميرالمؤمنين

ت خدا هـم     غيري .بودن؛ نه به جدا     »لا بمزايلة ...«. ؛ خدا غير از هر چيزي است      »...غير كل شيء   و...«.  اين نفي است   .همراهي نيست 
 ايـن امكـان بـراي       گونه است،  چ ،تواند اينجا تصور كند كه اينكه خدا با يك چيزي است           يعني عقل نمي   ؛به معناي جدا بودن نيست    

 را تـصور و تـوهم   اگر عقل بتواند خدا و صفات او.  ما محدود  است و عقل   لش هم اين است كه او وجود بي حد        دلي. عقل وجود ندارد  
شـود وجـود محـدود بـر وجـود          چه طـور مـي    . يش اين است كه عقل محدود ما بر وجود نامحدود احاطه پيدا كرده است              معنا ،كند

 آن خالق ما نيست، مخلـوق       ،قبلاً هم در بحث سوره توحيد عرض كرديم كه هر چيزي را كه توهم كني              ! نامحدود احاطه پيدا كند؟   
ك ما، محدود است و محال است كه         ادرا يلش هم اين است كه ذهن، فهم و       دل. يما  ه كرد چيزي است كه ما در ذهنمان خلق      . تماس
ترين بديهيات   با هر چيز بودن خدا، از بدهيبصير بودن خدا، سميع بودن و    بنابراين  !  محدود بتواند به كنه ذات نامحدود برسد       شيء
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گويند كمـال    مي ،دهندصفات خدا را توضيح مي     وقتي   )ع(اين است كه اميرالمؤمنين   . آن نيست فهم چيستي   اما اصلاً راهي به     . است
دهـد   به خاطر اينكه هر صفتي شهادت مـي     [.  چيزي همراه كرده است     كس خدا را توصيف كند او را با        هر.  نفي صفات است   ،توحيد

از صـفت و     مركـب     و اگـر يـك وجـودي وجـودش         1].دهد كه غير از صفت اسـت      هر موصوفي شهادت مي   . كه غير از موصوف است    
.  احتياج در ذاتش راه پيدا خواهـد كـرد         اجزا بود محتاج به اجزاي خود است و         داراي ، وجود او اجزا دارد و اگر وجود او         شد موصوف

امـا اگـر   . و چيزنـد داي كه عرض كردم اگر آهن داغ را در نظر بگيريد داغـي و آهـن         يك مثال ساده  . صفات خدا عين ذات خداست    
يعني ذات و صفت در آتـش يـك         . قابل تفكيك نيست  .  داغي است  ان آتش است و آتش هم     آتش داغ را در نظر بگيريد داغي همان       

اگـر  .  در مورد ما علم ما و خود ما دو چيزيم پس مـا بـه علممـان احتيـاج داريـم                     ،گوييم علم وقتي مي . چيزند و در آهن دو چيزند     
شـود   چه طور مي.  است و سميعيت عين ذات بصيرت است؛در مورد خدا علم، عين ذاتاما . شويم جاهلعلممان را از ما بگيرند مي   

 يـا فـرض كنيـد       )نديـده باشـد   در عمـرش    اصلاً  ( شخصي فرض كنيد مثلاً شكر نديده باشد         اگر! اين صفات را تصوير يا توهم كرد؟      
ست؟  رنـگ چي ـ    بـه  دهـد؟  مـي  ه بگوييم؟ مزه چ ـ    چه  به او  ، است ص بخواهد بگويد مثلاً شكر چگونه     شيريني نخورده باشد، اين شخ    

چنـين اسـت؛    .  نيست  اما فلان ماده   ،شود  در آب حل مي    ؛ خاك نيست   اما  برف نيست؛ ريزان است،     اما بوريم بگوييم سفيد است،   مج
بگـوييم  تـوانيم   مـا نمـي   .  نـشود   چيزهاي مشابه را از آن دور كنيم تا يك وقت ذهنش منحرف به چيزهاي ديگر               مدام. چنان نيست 

سميع اسـت؛ سـميعيتش بـه    . يش اينگونه نيست كه چيز مرئي باشداما بيناي. بيناست: گوييممي.  استخداوند بصير بودنش چگونه  
غير از هر چيزي است؛ غيريتش به مباينـت و جـدايي         . با هر چيزي است؛ معيتش به همراهي نيست       . اين معنا نيست كه صدا باشد     

 ايـن  كنـيم، رسيم نفي مي  به چگونگي و ماهيت كه مي     كنيم  كنيم اول اصل صفت را اثبات مي       يعني ما داريم نفي صفات مي      نيست؛
 باشد كه ما خدا را      گونهشود كه اگر اين   اشكالي در اينجا پيدا مي    . به ما ياد دادند اين است     ) ع(بيت توحيدي كه اهل  . عين توحيد است  

مـا هـستي را     .  دو مطرحند  اين.  و يك هستي    است يكي چيستي : گوييممي! پرستيم؟ چيز نشناخته را مي   پس  توانيم بشناسيم؛   نمي
در اين عالم هستي كدام يك از موجودات را ما به كنه ذاتـش پـي بـرديم كـه                    . توانيماما اين كه چيست نمي    . شناسيمبه وضوح مي  

معلـوم اسـت كـه جاذبـه        ! به سادگي و روشني   ! بله: گوييداگر بگويند جاذبه هست؟ مي    ! خواهيم به كنه ذات خالقش پي ببريم؟      مي
همين طور بـسياري    . توانيد بگوييد اش از چيست؟ نمي   دهندهخوب حالا بگوييد جاذبه چيست؟ ذرات تشكيل      : گوييدمي! دوجود دار 

 ،رسيم مي به چيستيپس هستي در نهايت وضوح است اما وقتي. دانيم چيستنددانيم هستند؛ اما نمي ميبه يقين   از اشياء ديگر كه     
. ؛ توحيد اين است كه خدا را تـوهم نكنـي          2»التوحيد اِلّا تتَوَهمه  «.  ادب توحيد است    صفات، پس نفي . ديگر عقل در اينجا راه ندارد     

  .كند، تصوير غيرواقعي كه در ذهن انسان وجود پيدا ميغلطتوهم يعني تصوير 
 »... اللَّه ا ولُونَ بِممعت صِيرل احاطه قدرت دارد؛ احاطه علمـي دارد؛   يعني خدا در واقع او   .هيد بيناست د ؛ خدا به آنچه انجام مي     »ب

 مـولاي   :تصور كنيد ذهن ما يك تصويري از مولايمان دارد به ايـن شـكل             . مالك عالم است؛ پادشاه عالم است؛ به عمل ما علم دارد          
ه شـده اسـت كـه       حالا كاملاً ذهن آمـاد    .  به اعمال ما    و دانا  قادر، داراي علم مطلق، فرمانرواي عالم، صاحب ملك و مِلك علم و عالم            

در يـك   (كنيد  شما يك جا نشستيد اظهار يك دردي مي       .  تأثير دارد   اوصاف  اين .اطاعت كني ! گويند اين كار را بكن    وقتي به تو مي   
 كنيـد و    بـه او تـوجهي نمـي      ! فـلان دارو را بگيـر     ! اين غـذا را نخـور     ! شما اين غذا را بخور    : گويد؛ يك آقايي مي   )ايمهماني يا جلسه  

متخـصص  ايشان  : گويدآيد به شما مي   يكي مي . زندها را مي  شويد كه چرا اين حرف    ب كمي هم ناراحت     چه بسا . گيريدتحويلش نمي 
  از كمـالات او    هـر چـه بيـشتر     ...  دارنـد   رشـته را   اند؛ عنوان پزشك برتر فـلان     اند؛ چهل كتاب نوشته    صاحب دويست مقاله   داخلي و 

 را   مقابـل   مـا چـون طـرف      گـاهي . كنيدشود تا جايي كه دست نياز به طرفش دراز مي         پيدا مي بيشتر   روح انقياد در شما      گويد، مي
گفـتم مـن ايـن    . من يك دردي داشتم برادر خانمم پزشك بـود : گفت يك آقايي مي. دهيمهايش هم بها نميشناسيم، به حرف   نمي
درد . اعتنا و اعتمـادي بـه او نكـردم        . شودوب مي بايد اين كار را بكني خ     : دارم چه كار كنم؟ يك كاري به من ياد داد و گفت           را  درد  

اسـتاد پـروازي    يـك پزشـك    بـه در بازگشت در هواپيمـا .  متوسل شدم)ع(م مشهد مقدس و به امام رضا     رفت.  فلجم كرد  شديد شد و  
ز او پرسـيدم    من هم ا  . اي؟ من كارم را گفتم    م كنار هم نشستيم و حال و احوال و بعد سؤال كرد شما چه كاره              دانشگاه برخورد كرد  
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.  رسـاندي  ممثـل اينكـه پزشـكي بـراي       ! )ع( امام رضا  يا: گفتم. روم   مي  تدريس براي فلان شهر  بهمن پزشكم و    : اي؟ گفت شما چه كاره  
كنم آقـا شـما را بـا ايـن          حالا فكر مي  . دوا خواستم ) ع(رفتم از امام رضا   . شودآقا من دردي داشتم كه به رشته شما مربوط مي         : گفتم

. گفـتم درد را   دردت چيـست؟    : گفـت .  دواي من دست شماست    ،؛ با اين رتبه علمي كه شما داريد       ، فرستاده است  فتيد كه گ  اوصافي
 دردرفـتم ايـن كـار را كـردم و     : گفت.  عين همان كاري كه برادرخانمم گفته بود       درست .ديشوشما اين كار را بكن خوب مي      : گفت

پيرمـرد دهـاتي سـالخورده ولـي     . كنيم  اما چون جايگاهي ندارد باور نمي ت همين اس  د دواي تو  گويميكسي به ما    گاهي  . خوب شد 
! بـرو پيرمـرد   : گويدمي. شود اين كار را بكنيد قصه حل مي      ! اين طوري برخورد نكنيد   : گويدباتجربه، به اين عروس و داماد جوان مي       

  او هم  .اور كه اين آقا دكتراي فلان رشته را دارد        دهد آقاي مش  رود ساعتي سي هزار تومان، چهل هزار تومان مي         مي داني؟  ميتو چه   
جايگاه بزرگـان را تحقيـر       وخواهم علم   البته نمي . اين كه تجربه داشت   . بنده خدا اينكه همين را به تو گفت       . زندهمين حرف را مي   

 در مرحله اطاعت   ، بنده د مولا بيان شو   كننده قدرت، كمالات و رتبه ي بيشتري از       خواهم بگويم هر چه براي شخص اطاعت      مي. كنم
 مالك اشياء، بر هر كاري      او اول است و آخر اشياء و      : گويد اش مي خدا به بنده  در اين آيات    . ببينيد اين روش خداست   . تر است مطيع

رود؛ آنچـه بـر آسـمان       آنچه در زمين فرو مي    . اش بر هر چيزي غالب است؛ حكمتش در تمام اشياء نفوذ كرده است            قادر است؛ اراده  
مثـل، مالـك تمـام عـالم هـستي       نظيـر، بـي  حالا اين خداي غني، مالك، آفريننده، قدرقـدرت، بـي   . داندهمه را خدا مي   . رود بالا مي 

اينكـه  . دهيد يا نه؟ ببينيد چقدر تأثيرش زيـاد اسـت         حالا گوش مي  .  خواسته از شما داشته باشد كه به نفعتان است         خواهد دو  مي
كشد؟ در ضمير ناخودآگاه خواننـده  چرا خدا اين جا تسبيح كرد؟ چرا اينجا دارد قدرتش را به رخ مي  ، تدبر كنيد  گويند در قرآن   مي

تـر  وقتي خدا دستور داد روح اطـاعتش قـوي        . گيرد نقش مي  قاري با دقت بخواند خود به خود ذهن          قرآن را  اگر. گيرداين نقش مي  
                    . باشد انقيادش بيشتر استهمان طوري كه مريض هر چه رتبه پزشك در نظرش بالاتر. است

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :فصاحت و بلاغت

 حتماً بايـد منطـق بخوانيـد بـه خـاطر      ،خواهيد فلسفه بخوانيد  مثلاً شما مي.توانيد تفسير كنيد   بدون دانستن علوم بلاغي اصلاً نمي     
 .نطقـي اسـت  دانيـد يعنـي چـه؟ اينهـا بحثهـاي م      وم، مفهـوم نمـي   مفه ياكنيد به كلماتي مثل مصداق     اينكه در فلسفه برخورد مي    

 با زبـان فلـسفه بـا شـما          معلم.  يعني چه  بايد بدانيد ، قياس استثنائي، قياس اقتراني، حد وسط، كبري         مشكك و متواطئ  : گويند مي
ماً بايد اصول فقه بلد باشيد، بدون        اگر بخواهيد فقه بخوانيد حت     .توانيد فلسفه را بفهميد    زند شما اگر منطق را نخوانيد نمي       حرف مي 

الحقيقه يعني چه؟ اصل بر حقيقت اسـت يعنـي چـه؟ تـا آن جـا                   مثلاً شما بايد بدانيد كه اصالت      . فقه بخوانيد  توانيد  نميل فقه   واص
ت؟  ديگر نپرسيد تخصيص چيس     زده شده،  يا تخصيص يا تقييد   مطلق است   وقتي كه مثلاً گفته شد اين جا به مقتضاي اصل اطلاق            

  تقييد چيست؟ 
، در دانـش     برويـد  خواهيد سـراغ كتـب تفـسير        بالاخره شما مي   .در تفسير هم ما يك سري از مسائل علوم بلاغي ضرورتاً نياز داريم            
خودتان اهل نظر شويد، اينطوري آماده كرده من بيـايم اينجـا            ... تفسير راسخ شويد، روش را ياد بگيريد، بتوانيد تفسير كنيد، انشاءا          

توانيد بـه عنـوان    كنيد، خودتان نمي گويم جمع مي   م به شما بگويم سي سال هم كه اينجا بنشينيد فقط اطلاعاتي كه من مي              بنشين
 يعني چه؟ اين    بايد بدانيد  ه است يا متصل   هآقا اين ام، ام منقطع    : گويند  وقتي مي  .به ابزار نياز داريد    شما   .باشيديك چشمه جوشنده    

 ،توانيد بفهميد  نمي تا علوم بلاغي نخوانده باشيداينجا جمله خبري معناي انشائي دارد    : گويند وقتي مي از مباحث علوم بلاغي است،      
قـرآن  :  جلسه اول گفتم   در .آوريد  سر از جاي ديگري درمي      و فهميد كنيد، يك چيز ديگري مي     تفسير اشتباه مي  در  اگر هم نفهميد    

 خـدا بـه     .اين تعريض است  : گويد ، خيلي راحت مي   داند  آن كسي كه علوم بلاغي مي      ،»...کاستغفِر لِذَنبِ  َ و...«: فرمايد به پيغمبر مي  
مـا اسـتفاده    : گويـد  داند مـي    اما آدمي كه اين مسئله را نمي       !براي چه استغفار كنيم؟ خيلي ساده     ما  پيغمبر گفته كه خوبان نگويند      

 چون يك اصل سـاده را       كند؛  همه چيز را خراب مي     .يت ندارد  پس عصمت واقع   ،شود كنيم كه پيغمبر اسلام هم مرتكب گناه مي        مي
   . بايد بلد باشيم وناپذير است  مقداري است كه اجتناب اما بنابراين قصد ما اين نيست كه وقت شما را بگيريم.بلد نيست

  :اقسام جملات
  ).كلمه انشاء يعني ايجاد ( انشائي جمات-2جملات خبري،  -1 :جملات دو نوعند
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  را تـصديق و تكـذيب    اي كـه قابليـت        جمله خبري يعني جمله    ؛ هستند »الكذب صدق و الحتمل  ما ي «اين جملات    :ريجملات خب 
 !عجـب :  اما اگر يكي گفت    .ي راست است  يشود هم بگو    مي ،ي دروغ است  يشود بگو  ، مي »زيد مرد «: گويند  خبر است مي   .داشته باشد 

 قابـل تكـذيب و تـصديق        !ييگـو  دروغ مـي  : ييمبگوتوانيم    نميچند است؟   آقا ساعت   : ي دروغ گفت؟ يا اگر يكي گفت      يمي شود بگو  
 يـا  !؟ اصلاً اين جمله قابليـت تكـذيب دارد؟  رد تكذيب ك او راشود آيا مي !شدم اي كاش من جوان مي   :  اگر يكي به شما گفت     .نيست

 پـس جملـه     . راسـت اسـت     يا يم دروغ يبگوم  تواني  مي،  »زيد مرد، هوا ابري است، او خواهد آمد       «:  اما اگر گفت   !قابليت تصديق دارد؟  
  . اي است  اين چيز ساده.قابليت پذيرش صدق داشته باشد و هم تكذيبهم خبري آن چيزي است كه 

 جلمـه   ، مثال هـم برايتـان زدم، مـثلاً جملـه امـري            .اي است كه قابليت تصديق و تكذيب ندارد         جمله انشائي جمله   :جمله انشائي 
 بـه دروغ و  امر كردن. دي دروغ مي گودارد: يميتوانيم بگو  نميي است، اگر يكي به يكي امر كند، انشائ جمله نهي جمله   ؛انشائي است 

   .غيرطلبيجملات انشائي ) ب ،جملات انشائي طلبي) الف : جملات انشائي دو نوعند.شود راست موصوف نمي
   :جملات انشائي طلبياقسام 

اي اسـت كـه قابليـت تـصديق و      جمله انشائي جمله:  گفتيم) معيار يادتان نرود،آن( جمله انشائي هم هست    .امر طلب است   : امر -1
يم تـو  يتـوانيم بگـو    ، ما نمي   اظهار تعجب كرد   اگر كسي  .شود گفت دروغ است    شود گفت راست است و نه مي        نه مي  .تكذيب را ندارد  
 اگر يكي سؤال كرد سـاعت چنـد اسـت؟    .ندارديم اين جمله كذب يا صدق است وجود       ي اصلاً امكان اينكه بگو    ،ييگو داري دروغ مي  

شـود   سـاعت دوازده اسـت، مـي      :  اما اگر گفت   .شود ي، اصلاً معنا ندارد، سؤال كه موصوف به صدق و كذب نمي           گوي دروغ مي : يميبگو
   .ديگو راست مي:  مي شود گفتد و نيزيگو دروغ مي: گفت

  .  نهي-2
خواهيد يـك چيـزي را بدانيـد كـه            مي ،كنيد شما وقتي از شخصي سؤال مي     . استفهام در واقع يعني طلب فهم كردن      .  استفهام -3

 معمولاً استفهام و سؤال را براي همـين وضـع           .دانم چند برادر داري    شما چند برادر داري؟ يعني من نمي      : يديگو  مي .كنيد سؤال مي 
 چـون حقيقـت اسـتفهام بـراي همـين      ؛ام حقيقياستفه: گويند  بدانيم به اين مي تا دانيم سؤال كنيم   كردند كه ما از چيزي كه نمي      

خواهـد    حالا مي  .ييدانستم شما اينجا   شما اينجا بوديد؟ يعني من نمي     : گويد زنند، مي   مي  ديگر  گاهي بعضي خودشان را به راه      .است
 كـه او در   دانـسته     مي اما واقعاً  . و قصوري بوده ببخشيد من اصلاً حواسم به شما نبوده          گر كسر و كسورات    ا ،من شما را نديدم   : بگويد

 در حاليكه جهل نداريم اين استفهام       ،)براي تجاهل است   ( گاهي استفهام ما به خاطر اين است كه ما اظهار جهل كنيم            .اينجا هست 
 چيست؟   شما آقا اعتقادات : يديگو  را بگيريد، مي   مخاطبخواهيد مچ     شما مي  ؛ گاهي علت ديگري دارد، حكمتي دارد      .حقيقي نيست 

 پـس   ،مبر اعتقـاد داري   ااگر به خدا و پي ـ    : يديگو بله، مي : گويد مبر اعتقاد داري؟ مي   ا دارد، به پي    اعتقاد دانيد تقاد داري؟ مي  به خدا اع  
 اين استفهام !دانست؟ خدا نميآيا  چه چيز تو را منع كرد از اينكه سجده كني؟ :فرمايد خدا به شيطان مي   .  است  موضوع اينطور  اين

تـوانيم    آيا مـي ).خواهي بداني  بعد مي  ،داني، جهل داري   شما يك چيزي را نمي    (. يقي از روي جهل است    حقيقي نيست، استفهام حق   
هاي قرآن كه از ناحيه خود خدا باشـد،          هيچ يك از استفهام    !؟وجود دارد در مورد ذات اقدس حق امكان استفهام حقيقي         : يميبگو

زنـد داري؟   چند فر : گويم دانم آقا چند فرزند دارد، مي       من نمي  .تاستفهام حقيقي نيست؛ چون استفهام حقيقي ناشي از جهل اس         
 اينكه استفهام   ،دانست چرا شيطان سجده نكرد      خدا مي  !داند كه بخواهد سؤال كند؟      خدا چه چيز را نمي     .اين استفهام حقيقي است   

   . حقيقي نيست،اماستفهاين ، پس دانست  مي.خواهد با استفهام بداند داند و حالا مي كرد اين نبود كه نمي
چه كسي بهتر از فلاني سراغ داري؟ يعني من منكرم كه كسي بهتر             : يميگو  است؛ مي  استفهام انكاري گاهي   :اقسام ديگر استفهام  

توانـد    خدا مي  ؛ چه كسي به غير اذن     1»...من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ      ...« : در قرآن زياد است    .از فلاني هم وجود داشته باشد     
 ايـن نيـست كـه       .گويند   مي  استفهام انكاري  ،يعني هيچ كس بدون اذن خدا قدرت شفاعت ندارد، به اين نوع استفهام            شفاعت كند؟   

  .  اظهار انكار است قصدشمن منكرم،: خواهد بگويد  بلكه مي،داند ا نميكننده جواب ر سؤال
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 وقتـي بـه شخـصي       ؛ هـم داريـم    اي  محاوره در زبان    .»...الْإِنسانِ حِين من الدهرِ   هلْ أَتى علَى    « :مثل . است استفهام تقريري گاهي  
 نهايتـاً    و كنـيم   با او بحث مي    !فايده دارد : يميگو  مي ،نه اين دارو فايده ندارد    : گويد  مي .شوي يد كه اين دارو را بخور خوب مي       يگو مي

 .بله: حالا خوب شدي؟ قصدمان چيست؟ قصدمان اين است كه بگويد    : يميگو  بعد كه دارو را خورد مي      .شود دارو را بخورد    مجبور مي 
   .كه اقرار كند  مخاطب به اقرار واداشتن يعنيتقرير
پرسـتيد كـه بـا دسـت خـود           آيـا چيـزى را مـى      ؛  1»أَتعبدونَ ما تنحِتونَ  ...«: يدفرما  قرآن مي  ، است استفهام توبيخي   ديگر نوع
  .  اين هم يك نوع استفهام.توبيخي در قرآن فراوان استآيات استفهام  !تراشيد؟ مى

شود گفت دروغ  ست كه نه مي ااي  انشاء هر جمله.ست كه قابل تكذيب و تصديق باشد    ا اي  خبر جمله  ؛ و انشاء  استپس گفتيم خبر    
   . غيرطلبي و انشاءطلبيانشاء  : انشاء دو قسم است.شود گفت راست است است و نه مي

اي كـاش جـوانيم     : مـثلاً كـسي بگويـد      .گوينـد  را مـي   يـا شـبه محـال      منتها آرزوي محال     .عني درخواست، آرزو  تمني ي :  تمني -4
 خيلـي از ايـن      !شـود   آدم پرنـده نمـي     !توانستم مثل پرنده شوم به هوا بـروم         كاش مي  .گردد  برنمي  او  معلوم است جواني   !گشت برمي

 در قرآن داريم كه اگـر شـما         .آيد  مي »يتلَ«تمني كه با    : گويند به اين مي  كنند يا محال است يا شبه محال،         آرزوهايي كه مردم مي   
اى كاش ما هم بـا   ؛2»يا لَيتنِي کُنت معهم فَأَفُوز فَوزا عظِيمـا      ...«: گويند فتحي يا پيروزي به دست آوريد بعضي از اين منافقين مي          

توانيم به زمـان گذشـته برگـرديم،          ديگر نمي  در حالي كه زمان گذشته     .رسيديم  بزرگى مى  )و پيروزى (آنها بوديم، و به رستگارى      
   .آيد  مي»يتلَ«اين آرزوي محال است كه معمولاً با 

5- لَ« اكثراً با    ،اگر آرزوي غيرمحال باشد   . ي ترجگويند آيد كه به آن مي  مي»لَّع :مـثلاً مـي فرمايـد   .ي يعني اميدواريترج  :»  کُتِـب

 يالص کُملَيقُونَ        عتت لَّکُملَع لِکُممِن قَب لَى الَّذِينع ا کُتِبکَم آرزوهايي كه امكان تحقـق دارنـد   .تا اينكه شما پرهيزكار شويد.... ؛3»ام 
   . هميشه براي آرزوهاي غيرممكن باشد»ليت« اينطور نيست كه .آيند  مي»ليت« گاهي هم با خود .آيند  مي»لعل«با 
 و امثال ذلك،    4»يا مريم اقْنتِي لِربکِ واسجدِي وارکَعِي مع الراکِعِين       «،  »...يا أَيها الَّذِين آمنواْ   «را صدا زدن،    يعني كسي    : ندا -6

 »اي«بعـد از آن،     و   »يـا «د،  نشـو   كمتر استفاده مـي    »ايا« و   »هيا« .است» أ، اي، يا، ايا، آ و هيا      « هم    ندا  ادوات .ست»ندا«اينها همه   
 ، چه بعيد  ، براي مطلق نداست   »يا« معمولاً   .»، اي رب   اي رب  ،اي رب  «:خوانيم  در دعاي ابوحمزه مي    . استفاده را دارد    مورد بيشترين

 »أ« ). نـه نزديـك    ، نه دور است   منادياش با    منادايي كه فاصله  ( ، براي نداي متوسط   »اي« .شود  چه قريب استفاده مي     و چه متوسط 
  .  هم در بحث نحو يك بحث خاصي داردندااعراب  .براي نزديك

  :انشاء غيرطلبي
    ).كند يك مفهومي را ايجاد مي(كند   فقط يك مفهوم يا ارتباطي بين اشياء ايجاد مي،در انشاء غيرطلبي متكلم طالب چيزي نيست

 -2 . اين الفاظ مدح انشاء هستند     ،كنيم  يا زيد را مدح مي     ،»ما احسن زيد   «:يميگو وقتي داريم مي   مدح،   -1 :اقسام انشاء غير طلبي   
ايجـاد زوجيـت، انـشاء عقـود مثـل نكـاح و              -5 .5»...وتاللَّهِ لَأَکِيدنَّ أَصنامکُم  « : مثل قسم -4 . اظهار تعجب  -3 )ييگو مذمت(،  ذم

 ،فـروختم : گويـد   او هـم مـي  ،خريـدم : يـد يگو  وقتي شما مي. آن هم جزء انشاء غيرطلبي است، كه نياز به عقد دارد  اموريملكيت و   
اي   هـر نـوع جملـه   .ست كه طلب در آن نيست ا يك چيزي  واقع انشاء غيرطلبي يك نوع ايجاد      پس در    ،عقد را انشاء كرد   : گويند مي

  .ست ا انشاء غيرطلبي، قابل تصديق و تكذيب هم نبود،كه معناي طلب در آن نبود
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   سؤالات
   هدف از استفهام چيست؟* 

 گـاهي معلـوم   .ستگي دارد به موردش يعني قالب خاصي ندارد كه ما بفهميم براي چـه اسـتفهام كـرده   كند؟ ب چرا خدا استفهام مي   
 .تـري دارد   هاي دقيـق   جنبهگاهي  .  را گفتيم  ها گاهي جنبه تقرير دارد اين     . گاهي جنبه انكار دارد    .جنبه توبيخ دارد   مثلاً گاهي    ؛است

دانست چـرا شـيطان سـجده        انع شد از اينكه سجده كني؟ در حاليكه خدا مي         كند چه چيز تو را م      مثلاً آنجا كه از شيطان سؤال مي      
 بـه مـا يـاد        اخلاقـي را   خواهد رسد كه خدا مي     ظاهراً به نظر مي    .فرموده است  ولي سؤال كرده بعد هم سؤالش را براي ما نقل            ،نكرد

، يكـي    هستيم  ما اينطور  . صادر نكن   او ه هيچ وقت حكم علي    ،بدهد كه تا از كسي سؤال نكردي و از زبان خودش عذرش را نشنيدي             
كنيم تحليل و تفـسير   ، ما هم شروع ميگيري كرده  منظورش اين بوده يا چنين موضع  ،آورد كه حسن آقا كه اينكار را كرده        خبر مي 

د بدهد تا از    خواهد به ما يا     خدا اينجا مي   كه موضوع چيست؟   از خودش سؤال كردي      آيا !أييد و نزاع و دعوا    و محكوم كردن و رد و ت      
 خدا از ابليس پرسيد چرا سجده نكـردي؟         ! ابليس هم كه نداريم     از  بدتر وخدا  از   ديگر بالاتر    ، نكن ، او را  ملامت    كسي سؤال نكردي  

 . آموزش دادن يك اخلاق الهـي اسـت        ، پس در اينجا حكمت استفهام     .؛ برو بيرون  1»...فَاخْرُج...«: فرمودوقتي عذر باطلش را گفت،      
پرسـيد   هايش همين بود كه تا عذر كسي را نمـي          يكي از اخلاق  : فرمايند  مي كنند   را مدح مي   منين وقتي يكي از دوستانشان    اميرالمؤ

 علـت   .كـرد  ملامـت مـي   او را   پرسيد بعد اگر آن طرف عذر موجهي نداشـت            اول عذرش را مي    ؛كرد ملامت نمي او را   در مورد كارش    
  .داند ا خدا كه ميالّ  و،سؤال اين است

 قبلاً هم مثال زدم اگر مثلاً يك خـانمي  . پيدا نيستند، اما چون معارض و ضدي ندارند، گاهي اشياء ظاهرند.باطن استو دا ظاهر   خ
 را  ش از ابتدا با اين آقا زندگي كرده، بسيار مرد نيك، شايسته، متعادل، عادل او قـدر                ،را در نظر بگيريد يك شوهر خيلي خوبي دارد        

 ،اي داشته  كننده اخلاق تند اذيت    اما اگر يك آقايي باشد كه قبلاً خانم بد         ، يك آقايي همسر خوبي داشته باشد      عكس  يا بر  ؛داند نمي
كي نور شناخته   .  چرا؟ چون ضدش را ديده     ،كند  پيدا كند اين ديگر جانش را فدايش مي        خوبي بعد بيايد همسر     ،بعد از او جدا شده    

، شـما    نداشـت   ضـد  يئي اما اگـر ش ـ    .»تعرف الاشياء باضدادها  «شوند   دشان شناسايي مي   اشياء به اضدا   ؛شود؟ وقتي تاريكي باشد    مي
كنيد؟ براي اينكه مطلب روشن شود الان         درك مي  گونه آن را  شنويد؟ چ   مي گونه؟ چ بيند ميچگونه آن را    شناسيد؟    مي گونه آن را  چ

 به واسطه همين كمـي و زيـادي نـور           ،ا نور بيشتر است   كنيد به اين ديوار، بعضي از جاها نور كمتر است بعضي از جاه             شما نگاه مي  
 اما اگـر يـك      ؛بينيد هاي ديوار، ارتفاع، همه چيز را مي       هاي ديوار، برآمدگي   ها و فرورفتگي   ها و بلندي   رنگ به رنگ بودن اشيا، پستي     

 ديگر نـه ارتفـاعي   .بينيد  ميبينيد، همه چيز را سفيد  يك نور يك دست به چشم شما برگردد همه چيز را يك رنگ مي        ،نوري بتابد 
شود كه شما بتوانيد اشياء را ببينيد،   تفاوت در انعكاس نور به چشم شما باعث مي.بينيد بينيد، هيچ چيز نمي بينيد، نه عمقي مي مي

ا و بزرگـان    شود، بنابراين عرفا، علم ـ     اصلاً ديگر درك نمي    ، اما اگر يك وجودي باشد كه هيچ ضدي ندارد         .»تعرف الاشياء باضدادها  «
 اگر همه انسانها :گويند  مي،زنند  ميزيبايي آقاي مطهري مثال .چون هيچ ضدي نداردگويند كه خدا از شدت ظهور در خفاست،        مي

گـردن زيبايـان   خيلي به ها  زشت: گويند  بعد مي.شد زيبايي بود    چيزي كه شناخته نمي    ، يك جور هم بودند    ،در نهايت زيبايي بودند   
از بـس ظـاهر     : گوينـد   اما اگر يك وجودي باشد كه هيچ ضدي نداشته باشد مـي            .ندشوند زيبايان شناسايي شو     مي  باعث ،حق دارند 

تواند به كنه    گويند از شدت ظهور در شدت خفاست كه هيچ عقلي نمي            هم مي  »باطنال« ؛ يعني اين  »الظاهر« .شود  ديده نمي  ،است
  .»والظَّاهِر والْباطِن«هايت ظهور و كنه او در نهايت خفاست يم هستي او در ني شايد بتوانيم بگو.ذاتش پي ببرد

  ، توضيح دهيد؟ »گانه را در دو روز استوار كرديم آسمانهاي هفت «:فرمايد  سوره فصلت را كه مي12آيه * 
شود؟ ايـن دور روز و چهـار روزي          وز مي  حالا جمعش كنيد چند ر     »...فَقَضاهن سبع سماواتٍ فِي يومينِ    «: فرمايد ظاهراً اين آيه مي   

خـدا دو روز    : يميگـو   مـي  . يعني خلق زمين و تقدير اقواتش در چهار روز بوده منافـاتي نـدارد              ؛كه در مورد زمين آورده تداخل دارد      
ي همزمـان بـا    يعن ـ؛ اسـت  اقوات اول دو روز تا چهار روز تقدير همانشود دو روز، از زمين را خلق كرد كه از اول خلق تا تكوين مي          
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شود   اقواتش دو روز ديگر ادامه پيدا كرده كه مي         ،شروع خلق، شروع كرده به تقدير اقوات زمين دو روز كه شده تكوينش تمام شده              
  .،»ه ايامفي ست«شود  شود شش روز، مي شود آسمان، مي  دور روز هم مي.چهار روز

   توانايي فهم آن را ندارد؟ علت بيان تعداد بعضي از چيزها در قرآن چيست، وقتي انسان* 
 از طريـق مراجعـه بـه علمـائي كـه بـه نـور        ،)ع(بيـت   از طريق اهل،انسان خودش توانايي فهم ندارد ولي اگر از طريقي كه خدا گفته   

 تندچرا اينقدر مطالب در كتب پزشكي نوش: يديماند كه بگو بله مثل اين مي!  چرا توان فهم نيست؟، وارد شود،بيت نوراني شدند اهل
  . كساني هستند كه بفهمند بعد بيايند آثار و بركاتش را به ما برسانند وليفهميم فهميم؟ ما نمي  ما نميو

  دهد؟  چرا خدا براي ارتباط با پيغمبر از طريق فرشته وحي انجام مي* 
اسطه دارد كه در بحث خلق       يكي از سنن در عالم ممكنات اين است كه براي كارها و            .ي دارد تببينيد خدا براي عالم هستي يك سن      

 سنت خدا اين نيست كه نور را بدون اسباب ايجاد كند، سنت خدا اين نيست كه انسان را بـدون اسـباب                       .و امر به آنها اشاره كرديم     
ز  باران ببارد، سنت جاري الهي در عالم ممكنات ايجاد از طريق اسباب است، ايجاد ا               ،ايجاد كند، سنت الهي اين نيست كه بدون ابر        

 اين تفـاوت عـالم   ؛واسطه، به محض اراده و بدون تدريج است     ولي در عالم امر ايجاد بدون اسباب، بي        ).در خلق (طريق تدريج است،    
  .خلق و عالم امر است

  محمد و آله الطّاهرينسيدنا و نبينا و صلّي االله علي 
  مطالبخلاصه 

  تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن
  سوره حديد
  : اهداف سوره

  دعوت به انفاق در راه خدا -
   و معادأمواعظ و معارفي از مبد -

 كِيمْزيِزُ الحْالع وهضِ والْأَراتِ واوما فِي السلِلَّهِ م حب1آيه ﴿س﴾  

  نياز به انفاق تنزيه او از -
  با تسبيح“  و اعلي، حديد، حشر، صف، جمعه، تغابننحل اسراء،”  شروع سور -

  “فاطر، كهف، سبا، حمد، انعام” با حمد  سوره 5 شروع ←
  بار70 ← حمد ||بار در قرآن   90 ←تسبيح 

 تنزيه بر تحميد تقدم ← علت غلبه تسبيح به حمد ←
   ←شود با هر تسبيح حمد الهي محقق مي

   ←شود وجود ندارد اما با هر حمدي تسبيح محقق نمي) حمد(تسبيح بدون ستايش 
  .كند مشرك هم خدا را حمد مي

   ←) حمد(خالقيت خدا را قبول دارد  ←
  . آرايش است←پيرايش براي صاحب زيبائي 

*و مِيتييِي وحضِ يالْأَراتِ واومالس ْلكم ءٍ قَديِرٌ  لَهلَى كُلِّ شَيع و2آيه ﴿ه﴾  

  ... آفرينش هستي و - قدرت- مالكيت–سخن از تنزيه 
  . مالي هم كه شما انفاق كنيد مال اوست←يد در خلق او جاري شود  حكم او با← صاحب بلا منازع جهان اوست ←

  ← احياء ←يحيي و يميت -
   حيات دادن به اشياء بي جان-1
   زنده كردن مردگان-2
   دلالت بر دوام و استمرار فعل ←
  . از صفات فعل است←
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  و هو علَى كُلِّ شَيءٍ قَديِرٌ -
  . بر دادن مال به محرومان ناتوان نيست-
  . پس اجراي قهري حكمش عاجز نمي باشد-

  . پس دنيا را براي امتحان مردم در اختيار آنها گذاشته←
لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي وهاطِنُ والْبالظَّاهِرُ وخِرُ وĤْاللُ وَالْأو و3آيه ﴿ ه﴾ 

  :تفاسير مختلف
  .بعد از فناء هر چيزي: آخر/قبل از هر وجودي:  اول-1

  .داناتر از همه به اسرار: باطن/  وجود اوست بسيار برادله: ظاهر
   بي ابتدا: اول-2

  بي انتها: آخر
   بدون اقتراب : ظاهر
  بدون احتجاب: باطن

 . هر چه را ظاهر فرض كنيم او اظهر است-3
  )نظر علامه( بمعناي احاطه او بر اشياء ←...  او ابطن و هر چه را اول او مقدم تر و←هر چه را باطن 

  نهايينظر
  .شود اين صفات براي يك موصوف در آن واحد جمع نمي

  . آخر نيست مگر بصورت نسبي←اول 
  .)ظاهر زبان در باطن دهان است(  مگر بصورت نسبي←ظاهر هم باطن نيست 

  هر كدام از صفات از جهتي كمال از جهتي نقص←
   كمال محض← براي ذات حق ←
   احاطه الهي بر همه اشياء عالم←

  )نيست... اوليت و آخريت به مقارنه و مباينه و( خدا هيچ تشابهي با صفات مخلوق ندارد  صفات -
  )4آيه ( ...هو الَّذيِ خَلقََ السماواتِ والْأَرض فِي سِتَّةِ أيَامٍ*

  بر خلق زمان گذشته نه بر خالق -
  خلق فرمان مي برد نه امر -
  .لقت زمين روزي و شبي وجود نداردزيرا قبل از خ ←.شش روز شبانه روز زمين نيست -

  شبانه روز چيست؟
   معادل شش شبانه روز دنيا-1
  شش دوره بزرگ تحول در آسمان و زمين-2
  .شش روز يك نظام بزرگتر كه اين آسمانها جزء آن است-3
  )4آيه ( ...ثُم استَوى علَى العْرشِْ...*

  )ريبيان لفظ بش( مركز حكومت و تدبير عالم ←تخت : عرش -
  . اشتغال بتدبير عالم هستي مراد است←

  )حاملين علم: حاملين عرش(است  علم ← عرش ←...  و )ع( و امام رضا)ع( در روايت از امام علي-
  حامل از محمول ←اگر مراد از استواء حمل باشد 

  ... و – محدوده –اقوي، مكان 
  .ن مخلوق استأ اينها ش←

...فِي الْأَر لِجا يم لَمعايفِيه رُجعا يماء ومنزِلُ مِنَ السا يما ومِنْه خْرُجا يم4آيه ( ...ضِ و(  

    ...  مصاديق ما يلج في الارض -
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  . تدبير مطلق←علم به كل اشياء +  هيچ امري از نظر او مخفي نيست ←

 )ه او نيستدبر خلاف ارا( بدون اذن او نيست اي هيچ حادثه – غلبه اراده او بر همه عالم ←تدبير مطلق 
  . بدون قضاء خارج از تقدير او نيستاي  هيچ حادثه– نيست يهيچ چيزي تصادف-

  .عدم علم به حوادث محيط تدبير فرد حاصل جهل در تدبير يا ←هرج و مرج 
 )4آيه ( و هو معكُم أيَنَ ما كُنتُم واللَّه بمِا تعَملُونَ بصِيرٌ ...-
  .ارنه نيستمعيت او بمق-

  .صفات او از سنخ صفات مخلوق نيست
  )تشابه صفت با صفات مخلوق(و نفي ) وجود صفت(صفات براي او همراه اثبات  -
  ... و غير كل شي–نه مع كل شي لا بمقار ←
  ... بدليل نامحدود بودن او← شهادت بر وجود صفت و نفي توهم آن ←

 )4يه آ ( بصِيرٌو اللَّه بمِا تعَملُونَ ... -

   احاطه قدرت و علم الهي و مالكيت مطلق او بر عالم و علم او به عمل ما
  .كند ا اين تصوير حكم الهي را بيان ميسپس ب  ←

 مريض در مقابل پزشك به احترام       د انقيا ←كند      بيشتري را در مطيع ايجاد مي      د روح انقيا  ← هر چه كمالات صاحبه كمال بيشتر گفته شود       
  .علم او

  غي علوم بلا
  خبر و انشاء

  ما يحتمل الصدق او الكذب: خبر -
   طلبي و غير طلبي←اقسام انشاء -

   انشاء طلبي-الف
  استفهام-3    نهي-2    امر -1
  .) در مورد ذات حق استفهام حقيقي وجود ندارد←ال از روي جهل ؤ س←حقيقت استفهام (

 :اقسام ديگر استفهام
  ... من ذالذي يشفع ←انكاري -
  دون ما تنحتون؟ اتعب←توبيخي -
  .آيد  با ليت مي←) يا ليتني كنت معكم( درخواست و آرزوي محال يا شبه محال ←تمني -4
5- لَّ←آرزوي غير محال (ترجيَاكثر با لع (  
   هيا– ايا – يا – اي – أ –ادوات .  نيز انشاء طلبي است← ندا -6
 :انشاء غير طلبي: ب
  .ست بلكه ايجاد كننده يك مفهوم يا ارتباط بين اشياء است متكلم در اين انشاء طالب چيزي مفقود ني-

  .)انشاء عقد(ايجاد زوجيت و ملكيت  –قسم – اظهار  تعجب– ذم – مدح –مثل 
  التماس دعا


